
  از آنجا که ارتباط شما و جنگ به ازدواجتان با حاج آقا مربوط می شود، 
اگر موافقید از قصه آشنایی شما و حاج آقا شروع کنیم. فامیل و آشنا 

بودید از قبل؟
نــه، ولــی محله مــان تقریبــا یکی بــود. یک کوچه بــا هم فاصله داشــتیم و هر 
دوتایمان حوالی تپل محله و کوچه بختیاری های دریادل می نشستیم. منتهی 
مــا رفت وآمدمــان از یــک ســمت بــود و خانــواده حاج آقــا از طــرف دیگــر. ما از 
این طرف، سمت کوچه مخابرات و بالاخیابان رفت وآمد داشتیم، ولی حاج آقا 
بیشتر گذرشان طرف طبرسی و کوچه جوادیه بود. آشنایی اما ظاهراً از طریق 
یکی از همســایه ها رخ داده بود. من را به مادر حاج آقا معرفی کرده بودند و 
آمدند خواســتگاری ما. اســفند 59 شــیرینی خوردیم و بنا شد 12 فروردین 60

عقد کنیم. 

  دلیل خاصی داشت که مراسم عقد را به روز 12 فروردین موکول 
کردید؟

بله. به خاطر روز جمهوری اسلامی. کارت عروسی مان را هم نگه داشته ایم. 
چــون هــر دوی مــا به حضرت امــام)ره( ارادت داشــتیم، عکس ایشــان را روی 

کارت چاپ کرده ایم. 

 زمانی که شما ازدواج کردید شش، هفت ماهی از جنگ می گذشت. 
همان موقع هم حاج آقا درگیر جنگ بودند؟

بله.

  یعنی وقتی داشتید »بله« می گفتید، شغل حاج آقا توی ذهن شما چی 
بود؟

ســپاهی بودند. با لباس ســپاه هم آمده بودند خواســتگاری. حالا نه با لباس 
فــرم، ولــی بــا پوتین و اورکت ســپاه. حتی قبل از شــروع جنگ هــم غائله های 
کردســتان را رفته بودند. بعد از عقد هم، بعدِ 14 روز رفتند اهواز. البته خب 

حاج آقا هیچ وقت از کارشان به من نمی گفتند. هر چیزی هم که می فهمیدم، 
از طریق دیگران بوده یا زمانی که با تلفن صحبت می کردند. ولی خب حاج آقا 
مکــرر می رفتنــد جبهــه و می آمدنــد و مــن می فهمیدم که ســمتی در جبهه ها 
دارنــد. مــن هــم کم کــم آشــنایی ام با کار حاج آقا بیشــتر می شــد، تــا روزی که 

همراهشان رفتم همان مناطق.

  اولین بار کی رفتید منطقه؟
ما اواخر مرداد 61 مراسم ساده ای گرفتیم و رفتیم سر خانه و زندگی مان. اول 

اسفند همان سال هم رفتیم شهر کامیاران. 

 چه اتفاقی منجر به رفتن شما به منطقه شد؟
اصــلا همــان موقعــی هم که اهــواز بودند، من بهشــان می گفتم که »من هم 
میــام«. می خواســتم کنــار حاج آقــا باشــم. در حالــی کــه هیچ تصویــری هم از 

وضعیت غرب کشور نداشتم. 

  و توی کامیاران کجا مستقر شدید؟
جایی هم که ما ساکن شده بودیم، شهرکی بود مال زمان شاه. وارد شهرک 
که می شــدیم، اوایل همه نظامی بود. آخر شــهرک ولی خانه هایی بود که به 
افــرادی مثــل ما داده بودند؛ خانه های خیلــی قدیمی. همه خانه ها مثل هم، 
دو تا اتاق داشتند. حیاطی هم در کار نبود. توی هر خانه، یک پذیرایی بود، 
یک اتاق و یک آشپزخانه خیلی خیلی کوچک که فقط اندازه ظرفشویی و گاز 
جا داشــت. توالت ها هم توی محوطه بیرون بود و هر کســی یک دستشــویی 

جلوی خانه اش داشت. 

  پس شهرک جایی بود که خانواده های رزمنده ها زندگی می کردند؟
بله. بچه های سپاه اگر خانواده شان را می آوردند، می آوردند شهرک.

ً چرا بچه های سپاه باید خانواده ها را همراه خودشان می آوردند؟   اصلا
البته خیلی کم و محدود این اتفاق می افتاد. معمولاً هم فقط مسئولین سپاه 
خانواده هایشان را می آوردند. برای اینکه هی مجبور نباشند برای دیدن خانواده 
تــوی رفت وآمــد باشــند. از طرفــی تــوی شــهر نمی شــد بــه کســی اعتمــاد کــرد. 
نمی دانســتی چه کســی دوســت اســت و چه کســی دشــمن. البته شهر بیشتر 
دســت بچه های ســپاه بود، ولی دشــمن هم گاهی حرکت هایی انجام می داد. 
مثــلاً یک بار از ســمت قبرســتان قدیمی شــهر با آرپی جی شــلیک کــرده بودند 

به سپاه. یادم هست که می گفتند گلوله آرپی جی خورده به ساختمان سپاه.

ــگار بیــش از هــر  قصــه پیونــد »عطیــه کریمــی« و جنــگ ان
چیــز دیگــری بــه ازدواجــش با »محمدحســین آذرنیــوا« ربط 
دارد؛ بــه زندگــی کنــار پاســداری کــه هشــت ســال از عمــرش 
را تــوی جبهه هــا گذرانــده، از اولیــن روزهایــی کــه خــودش را 
ــوی  ــد و بســاط منافقیــن را ت ــا آخــر کار کــه بن ــه جبهه هــای غــرب ت رســاند ب
ــم را  ــن زندگــی هــم عطیه خان ــه. همی ــد و برگشــتند خان مرصــاد جمــع کردن
رســانده بــه جایــی در شــهرهای جنــگ زده؛ بــه کامیــاران، شــهری کــه از غروب 
بــه بعــد میــدان تیــر و ترکــش و گلولــه بــود. روایــت او امــا از روزهــای آغــاز 
زندگــی مشــترکش آغــاز می شــود؛ از روزی کــه یــک پاســدار بــا لبــاس فــرم بــه 
خواســتگاری اش آمــد و خاطــرش را جمــع کــرد کــه خــودش هــم دســتی در 

آتش جبهه ها خواهد داشت. 

کوچ به میانه شهر جنگ زده به روایت »عطیه کریمی« 

گفت: هر کی آمد طرفمان 
شلیک کن!
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